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براساس نص صريح قرآن، خداوند از رگ گردن به ما 
نزديك تر است. برخي اين را كنايه اي از نزديكي مرگ 
به انســان از رگ گردن نیز دانسته اند و مرگ محصول 
حادثه نیز هست. هنگامي كه درخیابان با فراغ خاطر راه 
مي رويم يا درحال رانندگي هستیم، در چشم به هم زدني 
و برخلاف انتظارمان و بــدون اين كه مرتكب خطايي 
شده باشــیم، حادثه اي روي ما آوار مي شود و خودمان 
يا عزيزانمان را از دســت مي دهیم. يكي از بدترين نوع 
حوادث كه اثرات تخريبي وســیع و جمعي دارد، زلزله 
است. همین الان كه اين يادداشــت نوشته يا خوانده 
مي شــود، مي توان وقوع زلزله اي را درتهران احتمال 
داد. اگر هم اين زلزله درتهران بیايد، به قول مديرعامل 
جمعیت هلال احمر تهران، اين زلزلــه در وقت اضافه 
است، زيرا »معمولا زلزله بالای 6 ريشتر خطرناک است. 
آخرين زلزله تهران 1209 شمسی در دماوند بود. بازه 
زمانی زلزله هر 150 سال است. الان 186 سال از آخرين 
زلزله تهران گذشته اســت و ما در وقت اضافه هستیم 
و هر آن ممكن اســت اتفاق بیفتــد.« جالب تر اين كه 
درگزارش هايی كه اخیرا منتشــر شده، آمده است كه 
درحال حاضر حد مقاومت لرزه ای تهران را از 6 ريشتر 
به ۴.5 ريشتر كاهش داده و عملا شهر را آسیب پذيرتر 
كرده اســت. اين شــهر هم اكنون دربین شــهرهای 
زلزله خیز جهان در رتبه ششم از نظر خطرپذيری قرار 
دارد.  حال پرسش اين اســت كه براي روز مبادا تا چه 
حد آماده مقابله هستیم؟ اگر زلزله اي رخ دهد، درچه 
موقعیت دفاعي و امدادی هستیم؟ بهتر است در اين باره 
به اظهارات رئیس جمعیت هلال احمر استان تهران در 

گفت وگو با روزنامه ايران استناد كنیم: 
»اگر درتهران زلزله احتمالی با قدرت 6 ريشتر اتفاق 
بیفتد، يك میلیون نفر آواره و 250 هزار نفر ديگر هم زير 
آوار مدفون می شــوند. موجودی استان درحال حاضر، 
280 هزار تخته موكت اســت، حــال آن كه 855 هزار 
تخته احتیاج داريم اما 575 هــزار تا كم داريم. نزديك 
يك میلیون هم پتــو احتیاج داريــم، هم اكنون برای 
حوادث تهران فقط 8 ســگ نجات داريم، ولی آماری 
كه ما براساس آن ســناريو درمی آوريم، اگر بخواهیم 
250 هزار نفر را از زيــر آوار دربیاوريم )مقیاس زلزله در 
ريشتر در اين تخمین حساب نشده است(. 1۴۴ قلاده 
سگ احتیاج داريم اما استان تهران 8 قلاده سگ دارد. 
1۴۴ دســتگاه زنده ياب نیاز داريم كــه موجودی ما 6 
دستگاه زنده ياب بیورادار اســت... انواع نورافكن های 
زرافه ای و وسايل برش كه مجهز هستند، ۴۴ دستگاه 
می خواهیم. كلا 17 خودروی نجات داريم. ازسوی ديگر، 
استان تهران كلا بالگرد ندارد. برای زلزله احتمالی كه 
اشاره كردم، 720 تیم عملیاتی نیاز داريم اما ما 100 تیم 
عملیاتی داريم و اين بستگی به ابعاد حادثه و زلزله دارد. 
بر فرض اين سناريو، يك هشتم يا يك نهم امكان آمادگی 
داريم. وقتی زلزله اتفاق می افتد، نیروهای عملیاتی هم 
دراين شهر زندگی می كنند. اينها همه درصورتی است 
كه آنها زير آوار نباشــند. حدود ۴۴ هزار مترمربع انبار 
داريم و از اين جهت مشــكل نداريم، ولی انبار های ما 
وضعیت شان قرمز است و 2 درصد پر هستند. در اقلام 
22 گانه زيســتی مثل چادر و پتو كمبود داريم و وضع 

قرمز است. برابر استاندارد بايد 2 درصد جمعیت استان 
تهران اين امكانات را داشته باشیم، درحالی  كه استان 
تهران بايد 10 درصد داشته باشــد كه نداريم. 2 درصد 
هم نداريم، كمتر داريم ولی خالی نیست. اگر جمعیت 
تهران را 13 میلیــون نفر درنظر بگیريــم، فقط برای 
260 هزار نفر اقلام داريم... اين را محكم بنويسید: انبار 
هلال احمر كفايت تأمین 2 درصد استان تهران و شهر 
تهران را نخواهد كرد. برای جمعیت مجروح زلزله 333 
بیمارستان سريع الاســتقرار لازم داريم كه ما تنها يك 
بیمارستان سريع الاستقرار داريم. قبول دارم بهتر از اين 
می توانستیم عمل كنیم. دلايل مختلفی دارد. يكی از 
دلايلش اين است كه می تواند بسیار اثرگذار باشد، رسانه 
ملی است كه به هر دلیلی هركاری بخواهد انجام دهد، 
از ما پول می خواهد. بخواهیم يك برنامه معمولی پخش 
كنیم، حداقل ۴00 میلیون تومان پول می خواهد. برای 
كار مستمر آموزشی در صداوسیما بايد پول بدهیم كه 

اين مغاير با قانون است.«
امیدواريم كه اين وقت اضافه آن قدر طولاني شود كه 
هیچ گاه مواجه با زلزله نشويم، ولي امید ما يك بحث است 
و واقعیت خشن بحث ديگري است. اين گزارش مختصر 
عنوان شد تا بر بودجه هلال و سازمان ثبت پرداخته شود. 
براي چندمین بار متذكر شديم كه از طرح خوب كاداستر 
در سازمان ثبت دفاع مي كنیم، ولي نه به قیمت بودجه 
هلال. خداي ناكرده وقتي كه زلزله بیايد، كسي دنبال 
نتايج طرح كاداستر نخواهد رفت، هرچند براي بعد از 
زلزله اين طرح مي تواند مفید باشد، مشروط بر اين كه 
اصولا مردمي مانده باشــند كه بخواهند از املاک خود 
استفاده كنند. اين يادداشت درمقام تكرار آن مباحث 
نیست. مباحثي كه گذشت، ولي بد نیست كه به اهمیت 
سرمايه گذاري درهلال اشــاره شود. سرمايه گذاري در 
سازمان امدادونجات مثل واكسیناسیون است. مردمي 
كه واكسینه مي شوند، حتی اگر واكسینه نشوند؛ لزوما 
بیمار نخواهند شد، ولي اهمیت برخي بیماري ها چنان 
اســت كه حتي اگر تعداد اندكي نیز به آن مبتلا شوند، 
ارزش آن را دارد كه همه مردم را واكســینه كرد. ارزش 
اين سرمايه گذاري بسیار بالاست و سوددهي آن نسبت 
به آنچه كه هزينه مي شــود، قابل توجه است؛ ولي اين 
سرمايه گذاري با نوع سرمايه گذاري هاي معمول فرق 
مي كند. براي نمونه وقتي كه چند میلیارد دريك صنعت 
سرمايه گذاري مي شود، انتظار روشني داريم كه پس از 
بهره برداري فلان مقدار تولید همراه با سودآوري داشته 
باشد، ولي سرمايه گذاري در هلال از اين جنس نیست. 
ممكن است تا 10 سال هم به بازدهي نرسد، همچنان 
كه ممكن است بلافاصله به بازدهي برسد. مسأله فقط 
احتمالات است، ولي از آنجا كه با جان انسان ها و امنیت 
آنان ســروكار دارد، خیلي نبايد حســاب احتمالات را 
وارد ماجرا كرد. متأســفانه چنین برداشت مي شود كه 
بهره وري سرمايه هاي خرج شده در هلال نسیه است و 
هرچه عقب بیفتد، مشكلي نخواهد داشت، ولي مسأله 
اين اســت كه اين تأخیر همیشــگي خواهد شد، زيرا 
همواره مي توانیم آن را به تأخیر بیندازيم و هنگامي كه به 
آن نیازمند شديم. ديگر فرصتي براي اقدام نداريم و بايد 
شاهد خسارت هاي فراوان ناشي از اين بي توجهي شويم.

سعید اصغرزاده 
روزنامه نگار

احمد عزيزی همیشه پر از خاطره بود. روزنامه نگاری 
كه شاعر باشد يا شــاعری كه روزنامه نگار نوبر است. 
مسلكش موزون بود. انگار روزنامه نگاری را با جمهوری 
اسلامی شروع كرده بود؛ از بعد از جمهوری اسلامی. 
شــطحیاتش تو را با خــود می برد بــه هركجا. پای 
صحبتش كه می نشستی، به وجد می آمدی و خودش 

هم كه اهل سماع بود.
روزنامه های مختلفــی كار كرده بود. بیشــترين 
خاطراتش از جمهوری اسلامی بود و بعد كیهان و سلام. 
اعتقاداتش را در شعر بیان می كرد و اصلا مثنوی هايش 
اعتقادی بود. ارادتش را می شد ديد. می شد لمس كرد 
و حتی می شد با او گريست. به همان اندازه كه شاد بود 
و تو را شاد می خواست، مترصد لحظه ای بود كه بگريد 

و نمی گريست، اما گريستن را برای تو آسان می نمود. با 
تمام ادا و اصولش اما پرده كه كنار زده می شد، گوش تو 

را با خط سیری عارفانه می نواخت. 
آن زمان ها تازه »كفش های مكاشفه« اش درآمده 
بود و »شــرجی آواز«اش. ما جوان ترها تازه داشتیم 
مزه مزه اش می كرديم. كاری بود نو، بديع و ارزشــی. 
هرگاه فرصتی پیش می آمد، روی میز تحريريه ريتم 
می گرفت و می خواند. انگار آن لحظات ديگر خودش 
نبود. انگار آن لحظات تنها لحظاتی است كه از خاطر او 

در يادها می ماند.
خیلی ها را ديده بود و با خیلی ها بده بستان داشت. از 
دكتر گرفته تا مهندس! اما دست آخر انزوای خودش 
را داشت و شعر و شــعور را در هم می آمیخت و قدرت 
تركیب بندی های جديدش را به رخ می كشاند. جالب تر 
از همه، يادداشــت های سیاســی اش بود كه هرچه 
می خواندی، انگار يك پیكان وطنی بود كه با سرعتی 
خارج از تصور به شتاب می رفت و برای آن كه بفهمی 
چه نوشته است، بايد توقف می كردی و نمی دانم كه چرا 

گاه به مستعار می نوشت و لابد می دانست كه دارد چكار 
می كند و...

9ســالی بود كــه احمــد درچارچنگالــی اتاقی 
دربیمارستانی دركرمانشــاه زندگی اش به يغما رفته 
بود. او ديگر میان ما نبود تا از »جبرئیل آباد الهام« اش 
برايمان بگويد، ديگر نبود تــا »آب بازی های فطرت« 
را در روز اول خلقت برايمان شــرح دهد، ديگر نبود تا 
»تب خیس تكلم« را بــه كلام درآورد، ديگر نبود تا با 
او از »درختــان پا به مــاه« بالا برويــم و از »كولیان 

شبنم فروش« نشانی صبح را بگیريم....
اگر الان میان ما بود، در روزهای آخر اسفند، دوباره 
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وه چه سرد و سوت و كور آمد بهار

از زمستان های دور آمد بهار
آه آه  ای بلبل گم كرده راه

خون منه درچشم من از بغض آه!
وه درين غربت چه می خواهد ز من

 اين بهار بی گل و ياسمن
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 مدیران و کارشناسان در »دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران«
 از شیوه های  مدیریت شهری در کشور انتقاد کردند
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سهیلا روزبان- شهروند| »می خواهند با پارتی بازی 
و قانون شكنی تنها منبع آب آشــامیدنی شهرمان را با 
فاضلاب آلوده كنند« اين جمله ای است كه شهروندان 
نگران يكی از مناطق اســتان فــارس بارهــا و بارها با 
»شــهروند« در میان گذاشــته اند. اهالی كازرون حالا 
كارشان به نوشتن نامه سرگشاده و تجمع های اعتراضی 
رسیده است. آنها اين روزها هر مدير عالیرتبه ای را كه به 
شهرشان سفر می كند، مخاطب قرار می دهند تا از نگرانی 
آلوده شدن آب آشامیدنی شان بگويند. آن هم در استانی 
كه يكی از ركوردداران تنش آبی كشــور است و بحران 
خشكسالی تیغ گلويش شده است. استانی كه بیشترين 
تالاب و درياچه ايران را در بطن خود جای داده و حالا هر 
16 درياچه اش نابود شده است. اين روزها شرايط منابع 
آبی فارس به نقطه ای رســیده كه محمدعلی قلندری، 
مديرعامل شــركت آب و فاضلاب اســتان فارس اعلام 
می كند اين منطقه بحران را عبور كــرده و به فرابحران 

رسیده اســت. با وجود اين گويا ســوء مديريت استانی 
هنوز »فرا بحران« فارس را جدی نگرفته است و با تغییر 
كاربری فضای سبز شــهری كه در محدوده حريم آب 
شــرب مردم كازرون قرار گرفته است، در عمل اقدام به 
»نقض حريم آب« آشامیدنی شــهر كرده است. آن هم 
در شرايطی كه چاه های آهكی شمال كازرون تنها منبع 
تأمین آب شرب اين شهر اســت و خشكسالی با منابع 
آبی كاری كرده كه عمق چاه های شــهر به 250 تا 300 
متر رسیده است.  اما اين چاه های آب كه مسكونی شدن 
حريمش اعتراض و نگرانی اهالی كازرون را به دنبال داشته 
است، تنها ذخیره آب شرب شهرستان كازرون است كه 
سفره های زيرزمینی آهكی شمال اين شهر نیز محسوب 
می شود و معترضان معتقدند اين چاه »از سوي عده ای 
مورد تعرض قرار گرفته اســت«. آن گونه كه منابع آگاه 
خبری می گويند مالك جديد، اين زمین را با وجود آنكه 

كاربری فضای سبز داشت...

شهرونگ

    صفحه 19

سازمانتاكسیراني
اپلیکیشن»دربست«
راعرضهميكند!

www.shahrvand-newspaper.ir
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زورخونه

سه یار دبستانی

سوشیانس شجاعی فرد                
معاون گروه شهرونگ
soshiyans.fard@gmail.com

در تاریخ هر کشور شــایعات زیادی وجود 

دارد که چون کســی حوصله خواندن منابع 

معتبر را ندارد، همین طــور دهان به دهان و 

سینه به سینه و لب به لب - و تا کار بالا نگرفته 

خودتان متوجه بشــوید که- این شــایعات 

تاریخی همین طور منتقل می شود! ازجمله 

ماجرای سه یار دبستانی عمر خیام، خواجه 

نظام الملک و حســن صباح. هرچه خسرو 

معتضد می گوید اینها به لحاظ تاریخی و سن و  

سال نمی توانند با هم یک دبستان رفته باشند، 

کسی قبول نمی کند! ما هم که یکی از همین 

مردم نازنین شایعه دوســت هستیم، قصد 

داریم فضای آن دوران تاریخی این ســه یار 
دبستانی را برای شما توصیف کنیم!

خیام: مــن فیلم می گیرم، شــما درخت 
بکارید!

نظام الملک: این کفش های واکس زده من 

توی عکس بیفته، بیایید تقسیم کار کنیم، 

خیام فیلم بگیره و شعر بگه، من حسن صباح 

نهال رو فــرو کنه توی خــاک، منم نظارت 
می کنم و کودش میدم! 

حسن صباح: حالا نمیشه جای این نهال 

من رو خاک کنید؟ من دوست دارم فدا بشم.

خیام: نه، تو رو خاک کنیــم، دو روز دیگه 

10 تا حسن صباح سبز میشه، مملکت توان 

هضمش رو نداره! احتمالا خواجه هم روش 
نمیشه کود بده، درست نیست!

نظام الملک: هی میگم به من نگو خواجه، 

بیایید این درخت بدبخت رو بکاریم، ریشه اش 

هوا خورد، خشک شد بدبخت! حسن بگیر سر 

این درختو، بذار توی چاله، گفتم چاله یاد  هاله 

افتادم! چه دورانی بود، چه برو و بیایی داشتیم، 

چه کیا و بیایی داشتیم، یعنی میشه به اون 
دوران مشعشع برگردیم؟

خیام: اگه خوب کــود بدید آره، می تونیم 

اصلا نهالستان بزنیم، بفروشیم به شهرداری 

نیشابور، کلی درهم و دینار به همیان بزنیم!

نظام الملــک: بچه ها بیاییــد این جا یک 

قولی به هم بدیم؟ قول بدیــم هر کدوم از ما 

به صدارت رسید، هوای بقیه رو داشته باشه، 

تکخوری نکنه، ما همه مون بــه غیراز من و 

خیام مستضعفیم، باید هوای مستضعف ها رو 
داشته باشیم.

حسن صباح: غیر تو و خیام میشه من دیگه! 
آقا می آیید این درخت رو بکاریم یا چی؟!

نظام الملک: خیــام از من فیلــم بگیر، از 

اونجا از من فیلم بگیر که دارم کاشــتن نهال 

رو مدیریت می کنم، حسن بگیر اینو، ایول... 

دتس ایت، یس بیبی، اوه مای گاد، دتس وری 

گود، خب حالا با بیل خاک بریز روش، آفرین.

خیام: استاد، ببخشید، احیانا می خواید اون 

پیت حلبی که نهال توشــه رو در بیارید بعد 
بکارید؟!

حسن صباح:  ها؟ 

نظام الملک: نه، این شیوه مدیریتی ماست، 

ما با محدودیت ها کار می کنیم، ما درحالی که 

حصارها ما رو فرا گرفته خدمت می کنیم، این 

تمثیلی از وضع کار ماست که دست و پا بسته 

و دلشکسته درحال خدمت به مردم و گرفتن 

نامه و شکایت و نوشتن توصیه نامه هستیم.

خیام: حاجی، الان خودمون ســه تاییم، 

حصار و تمثیل چیه؟ اون پیت حلبی رو باید 
دربیارید، چرا شعر میگی؟! 

حسن صباح: خیام گیر نده، خواجه موقع 

کار جدیه، میگه نهال باید با پیت حلبی کاشته 

بشه، یعنی باید کاشته بشه، تازه اون حلبی 

جذب طبیعت میشه، کود میشه، خوبه!

خیام: همین جور مملکت رو به گاردریل 

زدید! البته این شجاعت خواجه نظام الملک 

رو هر کســی نداره، که ترمز اســب رو از جا 

بکنه بندازه دور و مملکت رو به گاردریل بزنه، 
آفرین مرد بزرگ، آفرین.

حسن صباح: میشه موقعی که داره میزنه 

به گاردریل، منم به گاردریل بخورم فدا بشم؟!

خیام: حســن تو بوتاکس کــردی؟! چه 
صورتت خوب شده!

توضیح: هرگونه شباهت تاریخی در 

این متن تصادفی است که البته صافکار 
خوب درش آورده!

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  صد وپنجاهم

 ازجمله امكانات اين اپلیكیشن اين است كه شما انتخاب مي كنید كه راننده تاكسي راجع به چي غر بزند!                                 اين نرم افزار بومي به راننده اطلاع مي دهد كه شما پول خرد نداريد!

 يك راننده: اين برنامه خیلي خوب طراحي شده، مسافر میخواد بره نیاوران، اول با من میاد راه آهن، بعد از اونجا میره!

#دربست_میري #درو_يواش_ببند #باران #برف #حقتونه #شهرونگ

|  شهاب نبوی|  همان طور که محیط می تواند مهاجرزاده را به استیو جابز تبدیل 

کند؛ می تواند در یک مهندسی معکوس، کارلوس کی روش را تبدیل به یک هموطن 

واقعی کند! کارلوس کی روش این روزها آن قدر شــبیه خودمان شــده که اگر با یک 

خودرو دیگر در خیابان تصادف کند، اول قفل فرمان را درمی آورد و دنبال طرف می کند! 

بعد زنگ می زند افسر بیاید و کروکی بکشد! یا با این همه تأثیری که از ما گرفته می تواند 

یکی از اعضای فعال اینستاگرام شود و در حملات غافلگیر کننده برَ و بچه های مجازی 

کمک مان کند! دیگر به هیچ سوالی هم جواب نمی دهد و در جواب فقط می گوید بگذار 

همین سوال را من از شما بپرسم! ویژگی بارز دیگر او که دقیقا از ما کپی برداری کرده این 

است که به مرخصی و تعطیلات اعتقاد عجیبی دارد و وسط تعطیلات یک سری هم به 

تیم ملی می زند! خانم های ایرانی هم به خوبی یادش دادند که با جیغ و داد و قهر کردن 

در مواقع حساس می توان کاری کرد که همسرشان برای شان طلا بخرد! چون آنها مگه 

چی شون از دخترخاله شون کمتره؟ تازه خوشگل تر هم هستند! همچنین این روزها 

باید خیلی مراقب باشیم تا یک وقت به داور نگوید اگزوزهای خاور را کجا گذاشتی!؟ یا با 

خودش بمب و نارنجک به استادیوم ببرد!

بن بست

کوچه دوم

براي مقابله با اسنپ و تپسي

 سازمان تاکسيراني 
اپليكيشن »دربست« را  عرضه مي کند!

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

تماشاخانه

باراک اوباما:  

نه، پای چند تا زن در ميون 

بود که دونالد می گفت بيایيد 

کاخ سفيد، یه کاسكو هست که 
پيپ ميكشه!

ایوانكا ترامپ:  

حالا چي از ترامپ 
 شنود کردي؟! 
پاي زن دیگه اي در 
ميونه؟!

|  ارمغان زمان فشمی| 
دلخوشی

واریز نشد عیدی، از نیمه گذشت اسفند

ماندم چه کنم حالا؟ باید چه زنم ترفند؟
سبزی پلو با ماهی یا رخت و لباس نو

شیرینی و آجیل و چای و شکلات و قند
اینها همه دارد خرج، خالی است ولی جیبم

توضیح چه باید داد پهلوی زن و فرزند؟
من با سری افکنده، ناراحت و شرمنده

دلتنگِ کمی شادی، دلتنگِ کمی لبخند
بسیار پکر هستم، خیلی شده ام غمگین

گریان شده ام من با موسیقی »کاکوبند«
افسوس که دل خوش نیست تا شاد شود درعید 

قدری دل خوش آقا! قیمت بده! سیری چند؟

|    نعیم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

شــهروند| »دومین كنفرانس جامــع مديريت 
شهری با موضوع هم انديشی لايحه مديريت شهری؛ 
زيرساخت ها و ظرفیت ســازی« نام همايشی بود كه 
ديروز وزير راه وشهرســازی، جمعــی از نمايندگان 
مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر 
تهران و تعدادی از كارشناســان شــهری را در سالن 
اجلاس سران گرد هم آورد تا انتقادات بی سابقه ای از 
شیوه مديريت شهری و همچنین مديريت چندساله 

تهران مطرح شود. 
يكی از سخنرانان مراســم افتتاحیه اين كنفرانس 
دو روزه »عباس آخوندی«، وزير راه وشهرســازی بود 
كه مديريت شهری را صد درصد سوداگرانه دانست. او 
درباره مديريت شهری در ايران و ديگر كشورها گفت: 
»مديريت شهری درهمه دنیا مطرح است و نه آن قدر 
بزرگ و ملی است كه دستگاه ملی و حكومت مركزی 
درگیر آن باشد و نه آن قدر كوچك است كه حكومت 
مركزی نسبت به آن بی تفاوت باشد، به طوری كه مثلا 
درمورد اتفاقی مانند حادثه پلاسكو دولت مركزی نیز 
درگیر می شــود.« آخوندی با اشاره به ماهیت دوگانه 

مديريت شهری ادامه داد: »ما درحال حاضر به دلیل 
ساختار و مسائل قانونی در ارتباط با مديريت محلی، 
دچار بحران پاســخگويی مديريت شــهری در ايران 
هســتیم كه بحرانی جدی اســت و ســبب شده در 

كلانشهرهای ايران با دو مسأله روبه رو باشیم.«
وزير راه با مطرح كردن اين ســوال كه »نخســتین 
مسأله اين است كه آيا شهرها قابلیت زندگی دارند؟« 
ادامــه داد: »مســأله دوم مربوط به امــكان حركت 
درشهرهای بزرگ است، به طور مثال در ساعات پیك 
ترافیك سرعت حركت درشهر تهران كمتر از 7كیلومتر 
در ساعت است. ما در ايران نتوانستیم میان دوسطح و 
لايه حكمروايی تفكیك ذهنی و نظری قايل شــويم و 
لايحه مديريت شهری نیز اين اشتباه را ادامه می دهد، 
ما هنوز لايحه ای به نام دولــت محلی را نپذيرفتیم.«

»محمدرضا عارف« رئیس مجمع نمايندگان تهران 
كه رياســت اين كنفرانس را برعهده دارد، مطالبی را 
درباره لايحه مديريت شــهری مطرح كــرد و از دولت 
خواســت كه هرچه زودتــر اين لايحــه را به مجلس 
بفرستد. او با اشاره به اصول قانون اساسی درباره جايگاه 

شــوراها گفت: »با درآمدهای جزيی و محدود نفت و 
بخشــی هم درآمدهای مالیاتی می خواهیم مشكلات 
كشــور را دولت حل كنــد. در برنامه ســوم گام هايی 
برداشته شــد، اما در ادامه موفق نشد. معمولا قوانین 
طوری است كه می توانیم مسئولیت را گردن ديگران 
بیندازيم. اگر بخواهیم مسائل درحوزه شهری حل شود، 
راهی جز نظام يكپارچه مديريت شهری نداريم. دراين 
زمینه خوشبختانه با توجه به داشتن اسناد بالادستی 
هیچ گونه كمبودی بــه لحاظ قانونی وجــود ندارد.« 
نماينده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی درباره 
نكات مثبت و منفی اين لايحه هــم مواردی را مطرح 
كرد: »آنچه من از مديريت يكپارچه شــهری می دانم، 
غیر از بخش های سیاسی و امنیتی است. در لايحه ای 
هم كه دولــت در دســتور كار دارد، بخش های خوبی 
گنجانده شده كه می توان نقد يا اصلاح كرد. آنچه مهم 
است، اين كه بعد از 60 ســال از قانون شهرداری عبور 
می كنیم و می خواهیم قانونی فراتر از آن كه مربوط به 

كل امور داخلی شهری كشور است را تدوين كنیم.«
    صفحه17

خبر

نسیم اعتمادی عكاس روزنامه شهروند  به مقام 
نخست  پنجمین جشنواره نفت و رسانه دست 
يافت. اين جشنواره كه به صورت سالانه برگزار 
می شودعكاس روزنامه شهروند را با مجموعه آثار 

»يك روز در كشتی« حائز رتبه برتر دانست.

نسیماعتمادی،نفربرتر
جشنوارهعکسنفتورسانهشد

 افزایش بدهی  باشگاه ها 
 حوصله فدراسیون را سر برد


